
شـما بـا چـه جراتـی پـا تـوي         : لرد فایر که از ورود افراد جاناتان جا خورده بود رو به آنها گفـت                

  . حریم من گذاشتین 

نگاه تمام افرادي که به تازگی ظاهر شده بودند به سمت لرد فایر برگـشت ، مخـصوصا پیرمـردي        

اشت ، او بعد از نگاهی      که جلوتر از همه ي آنها ایستاده بود ، او نسبت به سنش بدنی نیرومندي د               

  . به حساب تو هم می رسم: به لرد فایر گفت

او خیلی خونسرد صحبت می کرد ، انگار نه انگار که اینجا دنیاي لـرد فـایر اسـت و در ایـن دنیـا                         

باید از لرد فایر حساب برد ، به ولدمورت نگاهی انداختم او دستپاچه شده بود ، دیگر از آن قیافـه           

هرچـه بـود بـه آن پیرمـرد ربطـی           . خبري نبود ، انگار که واقعا ترسیده بـود          ي مطمئن و خونسرد     

  . داشت 

  . شما چطور تونستین بیاین اینجا : ولدمورت رو به آنها گفت 

همین که ولدمورت این حرف را زد همه چیز دستگیرم شد ، حـالا فهمیـدم اوضـاع از چـه قـرار                       

ن من همه چیز را می دیدند ، آنها بودند کـه تمـام      بوده ، این جاناتان و یارانش بودند که از چشما         

این اوقات حرف هاي ما را گوش می دادند ، مـن جاناتـان را خیلـی دسـته کـم گرفتـه بـودم ، او              

کارهاي زیادي کرده بود که بتواند مرا پیدا کند ، انگار آنها فکر همه جا را کرده بودند ، اما چـرا    

  .  زودتر اقدام به حمله نکرده بودند

جواب روبرویم بود ، آنها به خاطر پدر من حمله نکرده بودند ، آنها دنبال یکـی از شـش قـسمت                   

  . از  روح ماکسیموس بودند 

  . من همه ي اینارو کشیدم اینجا تا همشونو بکشیم : با خونسردي تمام رو به لرد فایر گفتم 

دم که چیزي را زیـر ردایـش        لرد فایر با چشمانی گرد شده به من  نگاه می کرد ، ولدمورت را دی               

  . اینطرف و آن طرف می کند 

شمشیر الیور هم زیر دستانم به جنبو جوش افتاده بود ، او هم خطـر را احـساس کـرده بـود و مـی                         



  . خواست که از من دفاع کند 

من پشتم به سمت پدرم بود ، او از پشت سر دستانش را روي شـانه ي مـن انـداخت ، بـه سـمتش                     

انش اشک آلود بود ، انگار می خواست چیزي به من بگوید ، بیچار ناي تکـان                 برگشتم ، او چشم   

  .دادن لبهایش را هم نداشت 

تصمیمم را گرفتم ، او می بایست بر می گـشت ، دلـم نمـی خواسـت ننـگ پـدر کـشی را بـراي                     

تو با جمشید بر می گـردي روي زمـین     : همیشه به دوش بکشم ، به همین به آرامی رو به او گفتم              

. ..  

پدرم با چشمانی لرزان به من نگاه می کرد ، نمی دانستم چه باید به او بگـویم ، انگـار منتظـر بـود                

  .  که ببیند من از یاران جمشید باشم 

  . اما تو کورش بلید : پیرمردي که از همه جلوتر بود به سمت من آمد و گفت 

 پـدرم را بـه دو نفـري کـه او را        به سمت او برگشتم ، او که بود که اینطور با من حـرف مـی زد ،                 

آورده بودند سپردم و به سمت ان پیرمرد برگشتم و خواستم چیزي بگویم  اما منصرف شـدم ، او                    

  . که بود که ولدمورت با دیدنش اینچنین ترسیده بود 

تو باید با من برگردي ، بـرو خـداتو شـکر کـن کـه                : پیرمرد وقتی کاملا به من نزدیک شد گفت         

  . ي تو شده ، اگه اون نبود همینجا کنار باقی افراد گورتو می کندم جمشید واسطه 

او هر که می خواست باشد ، او نباید اینچنین با من صحبت می کرد ، با نـیم نگـاهی بـه لـرد فـایر                   

  . فهماندم که می خواهم جنگ را اغاز کنم ، او دو دل بود اما از طرفی باید این کار را می کرد 

یا همین الان از اینجا می ري یا همینجا کشته می شی ، نمی    :  برگشتم و گفتم     به سمت آن پیرمرد   

  . خوام توي سرزمین پدرم خون ریزي کنم 

لرد فایر لبخندي زد ، اما پیرمردي که روبروي من ایستاده بود فقـط تماشـا کـرد ، او بعـد از چنـد         

  . انگار می خواي کشته بشی : لحظه گفت 



احت بود ، می دانستم که اگر او راحی براي ادامه نداشت اینجـا نمـی   از طرف ولدمورت خیالم ر   

  مطمئن باش که تو منو نمی تونی بکشی ؟ : ماند ، به همین خاطر گفتم

  .ایشون جناب فریدون هستن : جمشید رو به من گفت 

  پس اونی که قراره بمیره تویی ؟ : خندیدم و رو به فریدون گفتم 

یعنی تـو مـی   :  جا خورده بود دستانش را در هم گره کرد و گفت فریدون که از حرف من کاملا 

  .... خواي منو بکشی 

بهتره سـاکت باشـی ، وگرنـه        : جمشید خواست حرفی بزند اما با عصبانیت و خشم رو به او گفتم              

  ... تو رو هم می کشم 

 من مـی توانـستم     به دروازه اي که لرد فایر از آن وارد شده بود نگاهی انداختم ، پر بود از آتش ،                  

  . از آنجا براي ادامه ي طلسم هایم استفاده کنم 

بازو بند لرد فایر هنوز در دستانم بود ، آن را بلند کـردم و در مقابـل چـشمان فریـدون بـر بـازوي                  

  . سمت راستم بستم 

  . اون مال منه : فریدون وقتی بازو بند را دید گفت 

  .ي بیا بگیرش اگه مال توست چرا وایستاد: خندیدم و گفتم 

فریدون دستش را به سمت من گرفت ، خیلی خـوب مـی دانـستم کـه مـی خواهـد بـر روي مـن                          

طلسمی را اجرا کند ، من فاصله ي زیادي تا دروازه آتش نداشتم ، با اشـاره اي مقـدار زیـادي از                   

  . آتش آن دروازه را احضار کردم 

آتـش از آن خـارج شـد ، در ذهـنم از     به یکباره دروازه لرزه اي وحشتناك کرد و مقدار زیـادي          

  . آتش خواستم که فریدون را بسوزاند و از بین ببرد 

آتش با همان سرعتی که از دروازه خارج شده بود به سمت فریدون رفـت و او را در بـر گرفـت                       



اون از : اما هیچ اثري بر او نداشت ،او فقط کمی ابرو هـایش را در هـم کـرد ، ولـدمورت گفـت       

  . آتیش نمی تونه به اون آسیبی برسونه آتیشه پسر ، 

  . نه آتیشی که از من دستور می گیره : با صداي بلندي گفتم 

از آتشی که به دور فریدون می چرخید خواستم که او را شکنجه کند ، آتش بـه یکبـاره سـرعت     

  . گرفت و با سرعت زیادي به دور فریدون چرخید 

ز میان آتش به بیرون آپارات کرد ، آتشی که مشغول           اخم هاي فریدون به یکباره در هم رفت و ا         

شکنجه دادن فریدون بود به یکباره ایستاد و به سـمت مـن برگـشت ، تمـام حـضار بـا دیـدن ایـن           

  . صحنه متحیر شده بودند 

آتشی که به دور فریدون می چرخید مقدار کمی از قدرت او را به خـودش جـذب کـرده بـود ،                       

 بسیار زیاد بـود ، او خیلـی قدرتمنـد بـود و مـن مـی توانـستم از        همین یک مقدار قدرت براي من 

  . وجود او استفاده کنم 

نمی دانم چرا فریدون دست به کار نمی شد ، به سمت فریدون حرکت کـردم و بـا عـصبانیت رو       

  . یا همین حالا اون بازو بندو به من می دي یا می کشمت : به او گفتم 

متر عقب تر پرتاب کرد ، ضربه ي سختی بـه سـینه ام زده بـود امـا     فریدون با اشاره اي مرا به چند      

  . من احساس درد نمی کردم 

وقتی نزدیک بود که بر زمین بخورم ، اتشی کـه از دروازه بیـرو کـشیدم پـشت مـرا گرفـت و بـه                

ارامی مرا بر روي زمین گذاشت ، فریدون لبخند می زد اما بـا دیـدن ایـن صـحنه لبخنـد بـر روي             

 شد ، آتش مرا مانند مادري مهربان در آغوش کـشیده بـود ، طـوري کـه دلـم مـی                 لبانش خشک 

  . خواست ساعت ها در آغوش آتش بمانم 

  . دستی به آتش کشیدم و از او خواستم که به سراغ فریدون برود و او را بکشد 

آتش بدون اینکه حتی لحظه اي درنگ کند زوزه کشان به سمت فریدون حرکت کرد ، فریدون        



اشاره اي دیواره اي از آتش را در مقابل خودش درست کرد ، اما قبل از آنکه آتـشی کـه مـن                       با  

فرستاده بودم به آن برسد با اشاره ي من دیواره ي محافظ فریدون در هـم شکـست و آتـشی کـه                    

  . دیواره را تشکیل می داد هم به سمت فریدون حمله کرد 

من دوبـاره باعـث شـده بـودم کـه           .  آپارات کرد    فریدون که دید راهی بجز آپارات ندارد دوباره       

فریدون آپارات کند ، حالا آتشی که او درست کرده بود هم بـه مـن پیوسـته بـود ، بـه سـمت او                     

  . حرکت کردم 

فریدون اینبار طلسی سفید رنگ را به سمت من فرستاد ، قسمتی از آتشی که در اختیـار مـن بـود                      

  .  آتش را متلاشی کرد و به سمت من حرکت کرد جلوي طلسم سفید را گرفت اما طلسم سفید

خیلی خوب می دانستم که آن طلسم یکی از طلسم هاي هري پاتر بود که به آن جادوي طبیعـت                    

  . می گفتند 

به خودم تکانی دادم اما طلسم مرا نشانه گرفته بـود ، شمـشیر الیـور را بیـرون کـشیدم و در مقابـل                  

  . مام وجود طلسم مدافع را صدا زدمخودم بر روي  زمین فرو کردم ، با ت

شمشیر لرزه اي کرد و زمین دور تا دور من به یکباره کنده شد و آتش مهیبی از آن خارج شـد ،                       

  . آتش به سرعت دور مرا گرفت و دیواره ي محکمی را درست کرد 

م ، طلسم فریدون به دیواره برخورد کرد و به یکبـاره از بـین رفـت ، از پـشت دیـواره بیـرون رفـت                 

میبینم بیـرون از  : آتش دیواره هم سایه به سایه دنبال من می آمد ، ولدمورت رو به فریدون گفت       

  . خونت چیزي براي گفتن نداري پیرمرد 

من نمی خواستم تو رو بکشم اما حالا دیگه مجبورم کـردي            :فریدون با عصبانیت رو به من گفت        

 .  

زمین از دو طرفش شکاف برداشـت و از آن آب  او دو دستش را بالا آورد و چشمانش را بست ،     

به بیرون فواره زد و در کنارش روي هوا ایستاد ،قطرات آب جدا از هم بودند ، صحنه ي زیبـایی                



  نکنه می خواي منو حموم کنی ؟ : را خلق کرده بود ، به تمسخر رو به او گفتم 

انی به فریدون نگاه می کردنـد ،        ماکسیموس و ولدمورت خندیدند اما لرد فایر و باقی افراد با نگر           

فریدون با اشاره اي تمام آب هایی که به دورش جمع کرده بـود را بـه سـمت مـن فرسـتاد ، آب                         

صداي زوزه ي عجیبی سر داد ، ترس به یکباره تمام وجودم را پر کرد ، از تمام آتش هـایی کـه                       

  . ن را از بین ببرند در اینجا جمع کرده بودم خواستم که به سمت طلسم فریدون بروند و آ

آتش ها به یکباره مرا رها کردند و به سـمت طلـسم فریـدون رفتنـد ، بـا برخـورد آب و آتـش ،                            

طلسم من از بین رفت و طلسم فریدون که ضعیف شده بود به سمت من می آمد ، اینبار نوبت من              

  . ارات کنم ، بدون معطلی این کار را کردم ÷بود که از مقابل طلسم فریدون آ

  . اما فریدون را دیدم که با اشاره ي دستانش آب را به سمت من هدایت می کرد 

  . هدایت کردن طلسمی به این قدرت خیلی سخت بود اما فریدون این کار را می کرد 

ارات مـی کـردم ، اگـر بـاري دیگـر بـد موقـع                ÷باید کمی صبر می کردم و درآخرین لحظـات آ         

  . می توانست آن را هدایت کند آپارات می کردم شاید فریدون باز هم 

گذاشتم طلسم فریدون به من نزدیک شود ، قطرات آب را به وضوح در طلسم فریدون می دیدم                  

ارات کنم اما نتوانستم ، انگـار طلـسم     ÷، در آخرین لحظات خواستم به یکی دو متر آن طرف تر ا            

ر پرشی بلند زدم و     ارات کردن را از شخص مقابلش می گرفت ، به همین خاط           ÷فریدون قدرت آ  

اما دیر این کار را کرده بودم و گوشه ي طلسم فریدون به من برخـورد کـرد و زخمـی عمیـق بـر             

  .  انداخت - همان بازویی که بازوبند لرد فایر را بر ان بسته بودم -بازوي سمت راست من 

 نگـاهی   طلسم فریدون چند متري به جلو رفت و دوباره به سمت من برگـشت ، بـه شمـشیر الیـور                    

انداختم ، شمشیر الیور از زمین کنده شد و در دستان من قرار گرفت ، شمشیر را در مقابل طلـسم                     

  . فریدون گرفتم و با تمام وجود طلسم سپر مدافع را اجرا کردم 

خیلی سریع آتشی سهمگین در مقابل خودم ایجاد کردم ، در همـین لحظـه چـشمانم در چـشمان                    



اد بلایی که قرار بود بر سر پدرم بیاید افتادم ، اگر او همراه فریـدون و                 پدرم گره خورد ، تازه به ی      

دارو دسته اش بر می گشت حتما کشته می شد تا بلکه قطعه اي ازجان پیچ ماکـسیموس از تـنش                     

  . بیرون کشیده شود

در همین لحظه طلسم فریدون به سپر مدافع من برخورد کرد و هر دو از بین رفتند ، فقط لایـه اي                      

  . ازك از آتش در مقابل من باقی ماند ن

فریدون دوباره دست به کار شده بود ، رو به ولدمورت فریاد زدم ، پدرمو همراه با جنـاب لـرد از     

  . اینجا ببر همین حالا 

از جایم بلند شدم ، جانی تازه گرفته بودم، خون از بازویم شـروع بـه ریخـتن کـرده بـود  ، بـراي                          

ی تلاش می کردم ، چند لحظه اي کشید تا ولدمورت بفهمـد مـن چـه                 نجات دادن پدرم باید خیل    

  . گفته ام ، او سریع به سراغ لرد فایر رفت و با او صحبت کرد 

لرد فایر به من نگاهی انداخت و با اشاره ي سر به من فهماند که اگر او برود همه ي افـراد حاضـر       

  . فقط با فریدون درگیر شده ام بر علیه من جنگ می کنند و به خاطر اوست که تا به حال 

اما من فرصت انتخاب نداشتم ، به همین خاطر فریاد زدم ، همین که گفتم ، منم به محـض اینکـه                      

  . خیالم از بابت شما راحت بشه بر می گردم 

فریدون دو دستش را بالاي سرش برد و در کنار هم گرفت ، دو دستش مانند خورشید شروع بـه                    

له اي بزرگ از نور درست کرده بود ، گلوله حدودا یک متر قطر داشـت     درخشیدن کردند ، گلو   

  . ،مطمئن بودم که این طلسم از طلسم قبلی فریدون قوي تر بود 

به ماکسیموس نگاهی انداختم او به یکباره غیب شد ، او برگشته بود ، ولدمورت به سـمت پـدرم                    

  . رفت و او را با خودش غیب کرد 

ده بود لرد فایر بود ، او خونسرد ایستاده بود و به جنگ من و فریدون نگـاه               تنها کسی که با من مان     

می کرد ، باقی افرادي هم که همراه با فریدون آمده بودند محو تماشاي مبارزه ي مـن و فریـدون     



  . شده بودند 

به زخمم نگاهی انداختم ، کم کم داشت بسته می شد اما هنـوز خـون از ان بیـرون مـی ریخـت ،              

الیور را بالا آوردم و به آن نگاهی انداختم ، این شمشیر عصاي ماکسیموس بود ، به گفتـه       شمشیر  

ي لرد فایر اگر همه می دانستند که این شمشیر همان عصاست براي تصاحب آن به سراغ من مـی        

  . آمدند 

 را بـه سـمت   - مرگ با شـکنجه و زجـر   -از شمشیر خواستم که با تمام وجود طلسم ششم مرگ          

ن بفرستد ، شمشیر لرزه اي کرد ، احـساس کـردم قـدرتم بـه یکبـاره تحلیـل یافـت ، تمـام                        فریدو

  . قدرت جادویی من از بدنم به سمت شمشیر رفت 

چیزي نکشید که من هم گلولـه اي بـزرگ از آتـش را در مقابـل خـودم داشـتم ، گلولـه اي کـه             

  ه فریدون بود شمشیر درست کرده بود به مراتب بزرگتر و قوي تر از طلسم نورانی

 باید به زمین یعنی خانه ماکسیموس بر می گشتم ، فریدون قدرتش بارها و بارها از من بیشتر بـود                  

، باید براي تجدید قوا و پیدا کردن راهی منطقی در برابر فریدون از این محـل جـان سـالم بـه در                        

  . می بردم 

ارج شده بود رسیده بـود و بـه مـن نگـاه     به لرد فایر نگاهی انداختم ، او  به دروازه اي که از آن خ   

می کرد ، چیزي نمانده بود که او هم خارج شود ، انگـار ایـن مـن بـودم کـه فریـدون آن را مـی                     

  . خواست 

طلسمی که شمشیر درست کرده بود مانند خورشیدي در برابر مـن مـی درخـشید ، احـساس مـی                     

 تمام افراد حاضر نیز قـدرت جـذب      کردم که طلسم من نه تنها قدرتش را از من می گیرد بلکه از             

  . می کند ، این را از قیافه هاي افراد دور و اطرافم به راحتی می توانستم بفهمم 

 طلسمم را به سمت فریدون فرستادم ، زمین یکدست سفید اینجا به یکباره شروع به لرزیدن کـرد     

  . ، لرزه اي که باعث می شد هر کسی بر روي زمین بیفتد 



عد از کمی مکث طلسم خودش را به سمت من فرستاد ، طلسم من قدرت و سرعت             فریدون هم ب  

خیره کننده اي داشت ، صداي آتش که در هوا سر می خورد و زوزه می کشید فضا را پر کـرده                      

  . بود 

دو طلسم در فاصله ي دو متري فریدون به هم برخورد کردند ، طلـسم مـن بـا برخـورد بـه طلـسم          

د کرد ، طوري که همه مجبور شدند چشمانشان را ببندند ، حالا بهتـرین     فریدون نوري شدید ایجا   

فرصت بود که اینجا را ترك کنم ، لرد فایر را دیدم که از دروازه خارج شـد ، مـن هـم خانـه ي                       

  . ماکسیموس را در ذهنم آوردم و به آنجا آپارات کردم 

چرخید ، قبل از اینکـه جمـشید   ارات تمام وجودم را پر کرد ، تمام محوطه به دور من        ÷احساس آ 

و جاناتان بتوانند کاري بکنند من از اینجا خارج می شدم ، در آخرین لحظـات دیـدم کـه طلـسم                    

من طلسم فریدون را از بین برد و به سمت فریدون رفت ، اما آنقدر ضعیف شده بود که بـا اشـاره     

  . ي فریدون از بین رفت 

ه در همان اتاقی کـه بـا ولـدمورت ظـاهر شـده بـودیم       همه جا جلوي چشمانم سیاه شد و به یکبار   

  . ظاهر شدم 

ولدمورت در آنجا منتظر من بود ، او به سمت من آمد و همراه با مـن بـه دالانـی کـه در خانـه ي                          

  .ارات کرد ÷ماکسیموس بود آ

تو امروز به فریدون نـشون دادي کـه اسـتحقاق    : وقتی به آنجا رسیدیم ولدمورت رو به من گفت         

  . روایی رو بر جادوگران سیاه داري فرمان

لحن صحبت ولدمورت اصلا به ولدمورتی که پدرم در کتابهـایش در مـورد او گفتـه بـود اصـلا                     

  . شباهت نداشت 

  . اما فریدون خیلی قدرتمند تر از من عمل کرد : با بی توجهی به این موضوع گفتم 

ده اما تا حـالا کـسی نتونـسته         فریدون می تونست خیلی راحت تو رو شکست ب        : ولدمورت گفت   



بود تا این حد با اون درگیر بشه ، از طرفی اون نمی تونست تو رو بکشه ، هیچ کس ایـن ریـسکو                      

نمی کنه که تو رو بکشه ، هیچ کس نمی دونه تو بعد از مرگ به چی تبدیل می شی ، اونـا نهایتـا           

  . بیارنمجبور می شن یه بلایی مثل بلایی که به سر ماکسیموس اوردن سرت

جاناتان یه چیزایی در این مورد بهم گفته بود اما فریدون فکر کنم می تونست حساب منـو                  : گفتم

  . برسه 

بهترین کاري که کردي اون بود کـه جلـوي اونهمـه آدم نـشان لـرد فـایرو بـه                     : ولدمورت گفت   

ر هـاي  دست کردي ، حالا فقط باید صبر کنیم تا حرف ها کار خودشون رو بکنن ، به زودي خب ـ 

  . خوبی می شنویم 

به دور تا دور اتاق نگاهی انداختم ، هیچ چیز در این اتاق تغییر نکرده بود ، همان شومینه ي سـیاه                   

و خاموش ، مبل هایی که با پارچه ي سفید مخفی شده بودنـد ، لوسـتر سـیاه شـده اي کـه بـالاي                   

  . سرمان بود و پنجره هاي کثیف 

 خانه فرق می کرد ، تمام اتاق هاي این خانه به طـور بـاور نکردنـی                  این اتاق با تمام اتاق هاي این      

  . اي تمیز بودند اما این اتاق کثیف و خاك آلود بود 

  . چه بلایی به سر لرد فایر میاد : رو به ولدمورت گفتم 

اون اگـه بتونـه از اون دروازه رد بـشه دیگـه     : ولدمورت دستش را زیر چانه اش گرفـت و گفـت     

  . کرد نمیشه کاریش

چرا هیچکدوم از شما پا پیش نگذاشتین ، مگـه نگفتـه بـودي لـرد فـایر تـوي اون دنیـا هـر                    :گفتم  

  . کاري که بخواد می تونه بکنه 

اگه ما دست از پا خطا مـی کـردیم فریـدون    : ولدمورت چشمانش را تنگ کرد و روبه من گفت   

مـن کـه بـه اینجـا رسـیدم          حساب هممونو می رسید ، تو قدرت خودتو خیلی دسته کم گرفتـی ،               

البته اگه فریدون بهت صدمه می زد , حتی لحظه اي هم فکر نمی کنم که بتونم با اون درگیر بشم          



  . من میومدم جلو 

مطمئن بودم که ولدمورت این کار را براي من نمی کرد ، او خودخواه تر از آنی بود که این کار                  

  .  فکر نمیکنم تو این کارو می کردي :را براي من بکند ، به همین خاطر رو به اوگفتم 

من با لرد فایر عهد بستم که از تو محافظت کنم ، اگه مجبـور مـی شـدم حتمـا                     : ولدمورت گفت   

  .جلو می اومدم 

  . لرد فایر می خواد چی به تو بده که اینطور ازش دفاع می کنی : رو به ولدمورت گفتم 

ست ، او سرش را پایین انداختـه بـود و بـه             ولدمورت به سمت یکی از مبل ها رفت و روي آن نش           

در ایـن  : من نگاه هم نمی کرد ، در همان حالت یعنی بدون اینکه به من نگاه کند زیر لـب گفـت             

  . مورد از من سوالی نکن ، فقط همینو بدون که پاي قدرت وسط نیست 

 اینطـور  او در مورد چه چیزي صحبت می کرد ، لرد فایر چه چیزي می خواست بـه او بدهـد کـه           

رام او شده بود ، هیچ وقت حتی در خواب هم نمی دیدم ولدمورت حاضر شود چنـین کـاري را                     

  . انجام دهد 

تو چرا گفتـی پـدرتو برگـردونم ، اون مـی تونـه مـشکل       : ولدمورت بعد از کمی مکث ادامه داد        

  . بزرگی براي ما درست کنه 

:  این خانه آورده بود ، بـا عجلـه رو بـه او گفـتم    تازه به یاد پدرم افتادم ، ولدمورت او را با خود به   

  اون پدرمه ، می فهمی یا نه ؟

  . لرد فایر به زودي ازما می خواد که برش گردونیم : ولدمورت گفت 

بنا به دلایلی اونو با خودم اوردم ، حالا به جاي این حرفا براش مقدار زیـادي خـون اژدهـا             : گفتم  

  . ه آماده کنید تا بلکه حالش بهتر بش

اون براي ما مشکل هاي بزرگی درست می کنه ، بهتره برش گـردونیم همونجـا     : ولدمورت گفت 



  . که بود ، اگه سیریوس اونو ببینه اونم پدرشو می خواد 

  سیریوس پاتر ؟ : گفتم 

  درسته پاتر : ولدمورت سرش را بلند کرد و در صورت من نگاه کردو و با آرامش گفت 

  ار می کنه ؟ اون اینجا چی ک: گفتم 

اون اینجا نیست اما اونم به خاطر چندتا قول لرد فایر و نجات تـو                : ولدمورت لبخندي زد و گفت      

به ما پیوسته ، اون بود که باعث شد تو رو نکشن ، اون بود که به فریدون ثابت کـرد کـه اگـه تـو                    

  . رو بکشه معلوم نیست تو به چه هیولایی تبدیل بشی 

  ن یا ماکسیموس چیه ؟ جریان مردن م: گفتم 

هیچی همش فرضیه هاي سیریوسه ، اون میگه اگه شما رو بکشن احتمـال داره               : ولدمورت گفت   

  . که از مرده ي شما یه موجود عجیب به دنیا بیاد 

چرنـده ، همـش     : از این حرف ولدمورت خنده ام گرفت ، اما جلـوي خـودم را گـرفتم و گفـتم                    

  مزخرفاته 

مین چرند تو رو زنده نگه داشته ، البته سیریوس این حرفـشو کمـی هـم                 فعلا ه : ولدمورت گفت   

ثابت کرده ، اون با مقایسه ي سیستم بدن تو و ققنوس ثابت کرد که احتمال اینکه از مـرده ي تـو                       

  . بازم یکی مثل خودت به وجود بیاد خیلی زیاده 

  . اون یه پرندس : گفتم 

طر همین هم هست که ما به حرفهاي سـیریوس          به خا : ولدمورت چشمانش را تنگ کرد و گفت        

گوش دادیم ، بنا به افسانه هاي قدیمی شما از نواده هاي یه خفاش هستین که بایه گـرگ وسـلت            

  . کرده ، البته همه ي اینا افسانه هستن ، اما اگه به موجود درونت نگاه کنی می بینی شبیه خفاشه 

  . این که نشد دلیل : خندیدم و گفتم 



  . اگه خود سیریوس بیاد بهت توضیح می ده :  گفت ولدمورت

  حالا چطور سیریوس به شما پیوست ؟: گفتم 

ولدمورت کمی خودش را روي مبل جابجا کرد ، انگار نگران چیـزي بـود ، او بـر روي خـودش            

از وقتی کـه فریـدون گفـت    : مصلت نبود او با صدایی که کمی ترس و سرعت در آن بود گفت             

، اون نمی تونست ببینه که تو رو می کشن ، اون براي ما جاسوسی مـی    ! و بکشه که می خواد تو ر    

کنه ، اما چند وقتیه که بهش مشکوك شدن و دیگه اونو توي مسائل مهم شرکت نمـی دن انگـار      

  . که توي زندونه 

  از یوهان چی ؟ از اون خبر داري ؟ : گفتم 

 اون به خاطر تو در برابر فریدون وایـستاد  اون یکی از وفادارترین افراد توست ،: ولدمورت گفت  

، اون چیزهاي زیادي درمورد فریدون می دونست ، فریدون هم اونو انداخته زندون ، نمـی دونـم          

  . چرا اونو نمی کشن 

  . باید هر طور که شده اونو نجات بدیم ، دلم می خواد نظر اونو در مورد کارهام بدونم : گفتم 

تا جایی که من می دونم اون تـوي قـصر خـودت تـوي مونیخـه ، آخـرین بـار                      : ولدمورت گفت   

  . اونجا با فریدون درگیر شد 

  . یعنی اون خواست که با فریدون بجنگه :گفتم 

  . جنگ که نه اما به خاطر تو می خواست کشته بشه : ولدمورت پوزخندي موزیانه زد و گفت 

با وفایی نسبت به من است ، حتما باید به قولم وفا مـی کـردم و او     خودم می دانستم که یوهان یار       

را آزاد می کردم ، او و سیریوس را ، هر دوي آنها استحقاق داشتند که زیر سایه ي قدرت من به                      

  . جاهاي بالا برسند 

  . می خوام ترتیبی بدي که بیاد اینجا : گفتم 



من سرباز تو نیـستم کـه   : من برگشت و گفت     ولدمورت که انگار توهینی به او شده بود به سمت           

  . به من دستور می دي 

  . من نمی تونم از اینجا برم بیرون وگرنه خودم می رفتم و میوردمش : گفتم 

تو چطور گذاشتی که فریـدونو دارو       : ولدمورت که انگار یاد چیزي افتاده بود با عصبانیت گفت           

  . دستش بیان اونجا 

اونا داشتن از وقتی که مـن تـوي اون دنیـا    : تادم و رو به ولدمورت گفتم به یاد سنگینی چشمانم اف    

  . بودم از چشماي من همه چیزو می دیدن 

تو گذاشتی بفهمن که مـا     : ولدمورت که خیلی تعجب کرده بود ، مانند دیوانه ها رو به من گفت               

  . از کی دستور می گیریم 

استفاده می کـنن ، امـا وقتـی دیـدم کـه اومـدن               اول نمی دونستم اونا از چشماي من دارن         : گفتم  

  . فهمیدم چه خبر شده 

ولدمورت با سرعت از جایش بلند شد و به سمت من آمد ، وقتی به من رسید در چشمان مـن زل                  

زد ، او دست راستش را روي چشم من کشید و شروع به طلسم خواندن کرد ،بعـد دو دسـتش را                      

چـشمانم گرفـت و اوراد را بـا صـداي بلنـد شـروع بـه              در فاصله ي ده سـانتی صـورتم در مقابـل            

  خواندن کرد ، به او اطمینان نداشتم ، هیچ بعید نبود که بلایی سرم بیاورد 

 خیلی دلم می خواست که می توانستم مثل او اورادي را بخوانم ، من تعـداد خیلـی کمـی طلـسم        

مـی شـد و احتیـاجی بـه طلـسم      بلد بودم ، من هر چیزي را که می خواستم و اراده می کردم اجرا        

خواندن نداشتم اما می دانستم که این روش پر از اشـکال اسـت ، بایـد هرچـه زودتـر شـروع مـی          

کردم و طلسم هاي خطرناك را یاد می گرفتم ، شاید با آنها بهتر می توانستم دشمنانم را شکست                 

  . بدهم 

نم گرم شـدند ، همـه چیـز بـه     ولدمورت هنوز با صداي بلند اورادي را می خواند ، کم کم چشما           



یکباره جلوي چشمانم سیاه شد و چیزي نکشید که فریدون در مقابل چـشمانم ظـاهر شـد ، او در                 

فضاي باز و سفیدي بود ، خیلی سریع فهمیدم که همه چیز برعکس شده اسـت و اینبـار مـنم کـه                       

فریـدون   . دارم از چشمان آن شخصی که از چشمان من می نگریست به فریدون نگـاه مـی کـنم                   

  . خیلی عصبانی بود

ولدمورت دستش را از جلوي چـشمانم    . تصویر به همان سرعتی که تشکیل شده بود از بین رفت            

  . تو هم می تونی از چشم اونی که تو رو تسخیر می کنه بیرونو ببینی : برداشت و گفت 

رر کـنم ، ایـن مـاییم کـه          اما فکر کنم من بیشتر از اون ض       . آره براي یه لحظه تونستم ببینم       : گفتم  

  . داریم فرار می کنیم نه اون

  .به موقش به دردمون می خوره : ولدمورت گفت 

  . می خوام همین حالا ارتباطم با اون شخص قطع بشه : رو به ولدمورت گفتم 

احتمال اینکه یکی از شما آسیب ببینه خیلی زیاده ، تو که دلت نمی خواد مـن                 : ولدمورت گفت   

  ؟ تو رو بکشم 

  . یعنی اون اگه بخواد می تونه به من اسیب برسونه : گفتم 

درسته ، اگه قدرتشو داشته باشه خیلی خوب می تونه این کارو بکنه ، تو کاملا           : ولدمورت گفت   

تحت تسخیر اونایی ، اونا طلسم هاي قدرتمندي روي تو گذاشتن که می تونن تو رو کنترل کنن                   

 .  

  . شده جلوي اونو بگیریم باید به هر صورت که : گفتم 

ارات کرد ، در همان دالانـی  ÷ولدمورت دستم را گرفت و به دالان که قبل از این در آنجا بودم آ 

بودیم که یکبار اکسل را از آن خارج کرده بودم ، همان جایی کـه بـه گفتـه ي ولـدمورت آخـر       

  . دنیاست 



 به هیچ جا راه نداشت امـا مـن نمـی    مشعل هاي روي دیوار دیوانه وار سوسو می زدند ، این دالان  

  . دانستم این مشعل ها اکسیژن لازم را جهت سوختن از کجا می آوردند 

بر روي دیواره ها هیچ نقش و نگاري وجود نداشت ، یادم آمد وقتـی کـه بـراي خـارج شـدن از                        

نم ، دیـوار  اینجا بر روي دیوار اشکالی را می کشیدم که اگر دوباره به آنجا بر می گشتم آن را ببی       

  . هاي اینجا طوري بود که همه چیز را در خودش حل می کرد 

تا وقتی که اینجایی هیچ کس نمی تونه به تـو آسـیبی     : در همین افکار بودم که ولدمورت  گفت         

  . برسونه ، من باید برم سراغ ماکسیموس 

 که می خـوام    می خوام در مورد یوهان و سیریوس کمکم کنی ، من چیزهاي زیادي دارم             : گفتم  

  . از اونا بپرسم 

من کارهاي خیلی مهم تري دارم ، فعلا وقت دلسوزي براي دیگـران             : ولدمورت رو به من گفت      

  . نیست ، الان باید مقدمات مذاکرات رو فراهم کنم ، به زودي با ما تماس می گیرن 

کـه مـن بـا      ولدمورت در مورد مذاکره کردن حرف می زد ، حتما او می خواست ترتیبـی بدهـد                  

بزرگان جادوگران سیاه ارتباط بر قرار کنم ، اما مـشکل مـا اینجـا فریـدون بـود ، مـن اصـلا نمـی          

دانستم او چقدر قدرت دارد ، اصلا او چگونه شخصی بود ، آیا می شد باري دیگـر بـا او درگیـر                    

  . شد و زنده ماند 

: رو به ولـدمورت گفـتم   . دند  اینها سوالاتی بودند که ذهن مرا کاملا به خودشان مشغول کرده بو           

  . تو می تونی حدو اندازه هاي قدرت فریدونو حدس بزنی 

اون به تنهایی می تونه از پس ما بر بیاد ، اون یـه جـادوگر خالـصه ، بیـشتر ایـن             : ولدمورت گفت   

طلسم هایی که ما درست کردیم روي اون اثري نداره ، تا همین یک ساعت پیش فکر می کردم                   

  . یچ وجه شکست نمی خوره اما طلسم هاي تو تونستن به اون آسیب برسونن که اون به ه

دست راست ولدمورت به یکباره لرزید ، کف دستش را جلوي صورتش گرفت و بـه آن زل زد                   



  من باید برم ؟: ، او بعد از چند لحظه رو به من ادامه داد 

لـدمورتی نبـود کـه مـن مـی          او این حرف را زد و غیب شد ، او مرا تنهـا گذاشـت و رفـت ، او و                    

شناختمش ، تمام رفتار هاي او عوض شده بود ، او دیگر یک مرد متکبر نبود ، یا اینچنین وانمـود           

می کرد ، خیلی دلم می خواست بدانم لرد فایر چه قولی به او داده بود که او اینچنین زلیـل شـده                     

  . بود 

یبایی می سوخت ، بـه آتـش مـشعل خیـره            به دیوار تکیه دادم ، مشعلی که بر روي دیوار بود به ز            

شدم ، به چشمم خیلی زیبا می آمد ، با اشاره اي تکه اي از آتـش مـشعل را بیـرون کـشیدم و در                          

فضاي دالان به حرکت در آوردم آن را به هر شکلی که می خواستم در می آوردم و از آن لذت           

  . می بردم 

دیک کردم ، دستم را بر آن کـشیدم ، هـیچ            آتش را شبیه چهره ي پدرم در آوردم و  به خودم نز            

  . سوزشی از قِبل آتش احساس نمی کردم 

باید کمی استراحت می کردم ، با اشاره اي تختی را احـضار کـردم ، بـه یکبـاره آتـشی در میـان                         

دالان درست شد ، چیزي نکشید که از پس آن شعله تختی بزرگ و زیبا ظاهر شـد ، چیـزي کـه                       

 که تخت کاملا از آتش بود و شعله می کشید ، بـدون آنکـه بترسـم بـه                خیلی عجیب بود این بود    

  . سمت آن رفتم و روي آن لم دادم 

وقتی بدنم به تخت برخورد کرد ،ا حساس خوشی به من دست داد ، چشمانم را بستم ، در همـین                     

  .حالت چطوره کورش : لحظه صداي عجیبی را شنیدم که گفت 

م و به دور و اطـرافم زل زدم ، هـیچ کـسی در دالان نبـود ، حتمـا      مثل برق گرفته ها از جایم پرید      

نامرئی بود ، باید احتیاط می کردم ، در ذهنم خیلی سریع خواسـتم کـه اگـر کـسی در ایـن دالان           

  . است آن را به من نشان دهد 

خیلی سریع آتشی از دستان من خارج شد و دالان را پر کرد ، امـا هـیچ کـسی را نمایـان نکـرد ،                          



  .  ق سردي کرده بودم ، قلبم تند تند می زد ، انگار چیز عجیب و شومی به دالان وارد شده بود عر

  . من اینجام : صدا باري دیگر آمد که می گفت 

تو کجایی همـین    : به منبع صدا نگاهی انداختم ، صدا از طرف تخت می آمد ، رو به تخت گفتم                  

  . حالا خودتو نشون بده 

بر روي زمین درست کرده بودم بـالا آمـد و در مقابـل مـن ایـستاد ، چیـزي       شعله اي از تختی که    

نکشید که شعله ي آتش تمثالی از یک انسان را در مقابل من به نمـایش گذاشـت ، تمـام بـدن از           

  . آتش بود 

  . من یه دوست هستم : جایی که می بایست دهان شخص باشد شروع به حرکت کرد و گفت  

  بروي من هستی ؟تو همین آتیش رو: گفتم 

  . درسته : صداي دوباره از آتش آمد که می گفت 

  . یعنی من دارم با آتیش صحبت می کنم : گفتم

  درسته تو داري با من صحبت می کنی ، تو خودت منو احضار کردي ؟: صدا بار دیگر گفت 

  . من فقط یه تخت خواستم : گفتم 

  . خب من برات حاضر کردم : صدا گفت 

 ممکن بود از جابپرد ، اصلا بـه ایـن شخـصی کـه در مقـابلم ایـستاده بـود اطمینـان                        قلبم هر لحظه  

  . نداشتم ، به راحتی نحس بودن و شیطانی بودن را در هیکل او می دیدم 

  . من خودم اون تختو درست کردم : گفتم 

  . خب من خود تو هستم : آتش گفت 

  . نمی فهمم ، شاید من  دیوونه شدم : گفتم 



 درکش برات خیلی سخته ، من اومدم که چندتا نکته رو بـه تـو بگـم و بـرم ، اصـلا              :آتش گفت   

  . وقت ندارم باید خیلی زود برم 

  !! بگو : خیلی دلم می خواست از شر آن موجود خلاص بشوم ، به همین خاطر گفتم 

، بـه  با فرمانده ي سناتور ها صحبت کن ، اونو مجبور که درباره ي آینده بهت بگـه       : آتش گفت   

لرد فایر و ولدمورت اعتماد نکن ، اونا دارن از تو سوء استفاده می کنن ، خودت به زودي نـشونه                     

هاشو می بینی ، بهتر از اونا جدا بشی ، نه به طور کامل ، نزار چیزي در مورد فرمانده ي سناتور ها            

والاتتو مـی   بفهمن ، فرمانده ي سناتور ها برات چیزایی رو روشن مـی کنـه کـه جـواب بیـشتر س ـ                    

  . گیري 

صدا به یکباره قطع شد ، گرماي آتشی که از طرف آن موجود اهریمنی می آمد  مـرا اذیـت مـی              

  . کرد ، عجیب بود 

از آتیش بیشتر استفاده کن چـون مـی تونـه     : صداي آتش بار دیگر صحبت را آغاز کرد و گفت           

 از آتیش بخواي تا از همـه جـا          خیلی کارا بکنه ، هرجا که آتیش باشه تو هم هستی ، تو می تونی              

  . برات خبر بیاره و همچنین هر جا که آتیش باشه تو هم می تونی بري اونجا 

واقعا فکر می کردم که دیوانه شده ام ، شاید همه ي اینها را در خواب می بینم ، اما گرماي آتش                      

  . را احساس می کنم ، این خودش نشان دهنده ي آن است که من بیدارم 

 که روبروي من بود دوباره به شکل شعله اي از آتـش در آمـد و بعـد از چرخـی در اتـاق                          تمثالی

  . متلاشی می شود

***  

از خواب می پرم ، بر روي تخت آتشین دراز کشیده ام و بدنم پر از عرق است ، قلـبم بـه شـدت                 

کـه قلـبم   می زند ، تا به حال فکر می کردم که مرده ام و قلبی ندارم اما حـالا احـساس مـی کـنم                    

  . نزدیک است از جا کنده شود



این چه رویایی بود که من می دیدم ، اصلا من کی خـوابم بـرد کـه نفهمیـدم ، کلامـاتی کـه در                          

خواب از آتش شنیده بودم در ذهنم بود ، آتش از من خواسته بود کـه بـا فرمانـده ي سـناتور هـا                         

 خیلی چیزهـا بـرایم روشـن شـود ،           رابطه بر قرار کنم ، او چه چیزي می توانست به من بگوید که             

ولدمورت و لرد فایر چه استفاده اي از من می کردند ، تا به حال که من از آنها استفاده می کردم                      

 .  

آن آتش چیزي در مورد فریدون نگفته بود ، چه خواب عجیبی دیده بـودم ، شـاید همـه ي اینهـا            

 آمد و به او مـشکوك بـودم ،شـاید    یک کابوس بود ، من به اندازه ي کافی از ولدمورت بدم می         

  . این کابوس به خاطر همین افکارم بود 

اما آتش در خواب به من گفت که منتظر نشانه ها باشم ، خیلـی راحـت مـی توانـستم بفهمـم کـه            

  . حرف هاي آتش درست بوده یا فقط یک کابوس بود 

اوسوسی کند ، با اشاره     آتش در خواب به من گفته بود که می توانم از آتش بخواهم که برایم ج               

اي مقداري اتش در مقابل خودم بر روي هوا معلق کردم ، با مهربانی دستی به آتش کـشیدم و از                   

آن خواستم که از شعله مشعلی که در بالاي سر صندلی خودم در تـالار گفتمـان قـصر در مـونیخ            

  . بود به من همه چیز را نشان بدهد 

درست کرده بودم تکیه زدم و به خودم خندیـدم ، بـه فکـر    آتش هیچ تغییري نکرد ، به تختی که      

احمقانه اي که کرده بودم ، اگر چنین قدرتی داشتم می توانستم دنیا را بـر سـر تمـام سـاکنین آن                  

  . خراب کنم 

آتش در مقابل من ایستاده بود ، خواستم آن را از بین ببـرم امـا دوبـاره از آن خواسـتم کـه از آن                          

  . مه چیز رانشان بدهد مشعل دوباره به من ه

این بار هم هیچ اتفاقی نیفتاده بود ، این بار با عـصبانیت و فریـاد از آتـش خواسـتم کـه از مـشعل                          

  . تالار گفتمان همه چیز را به من نشان بدهد 



این بار با فریاد من آتش به تلاتم افتاد ، لرزه اي به شکل موج ، آتـش بـه یکبـاره بـه شـکل یـک         

  .  در مقابل من شروع به چرخش کرد گوي بزرگ در آمد و

گوي به بزرگی یک توپ بسکتبال بود که رگه هاي آتش در آن مـوج مـی زد ، چیـزي نکـشید                       

که تصویري در آن تشکیل شد ، با دیدن تصویر گل از گلم شکفت ، همه چیز درست بود ، مـن                      

ستم روزگـار را بـر همـه        می توانستم هر جایی که آتش در آن بود را ببینم ، با این قدرتم می توان                

  . تاریک کنم ، دشمنان من دیگر نمی توانستند از آتش استفاده کنند 

در تصویر تالار خالی نمایش داده می شد ، انگار کسی در تالار نبود ، بر روي تختم تکیـه زدم و                     

  . به گوي زل زدم ، حالا می توانستم بدانم که فریدون براي من چه خوابی دیده است 

فرو رفتم ، من از کجا می توانستم فرمانرواي سناتور ها را پیدا کنم ، اصلا او که بود ، آیـا               به فکر   

به راحتی راضی می شد که تمام حقیقت را در مورد آینده به من بگوید ، تـا جـایی کـه مـن مـی                      

 دانستم آنها به همین راحتی با یک انسان رابطه برقرار نمی کنند و حاضر نیـستند در مـورد آینـده                    

  .  چیزي به کسی بگویند 

در مورد ولدمورت و لرد فایر ، باید خیلی محتاتانه عمل می کردم ، آیا ولدمورت می توانست از                   

پس من بر بیاید ، یا اینکه این یک دروغ بوده که لرد فایر مـی خواسـته مـرا بـا آن بترسـاند ، مـن                         

راي من باید هیچ باشد ، اما هنـوز         توانسته بودم که در برابر فریدون قد علم کنم دیگر ولدمورت ب           

  . هم نمی توانستم ریسک کنم ، شاید ولدمورت راهی بلد بود که می توانست مرا از بین ببرد 

باید با سیریوس صحبت می کردم ، اگر حرف هـاي ولـدمورت درسـت بـود او مـی توانـست در          

کـه از شـر آن شخـصی    مورد من چیزهاي جالبی بگوید  ، اولین کاري که باید می کردم این بود      

  . که چشمان مرا تسخیر می کرد راحت شوم 

 تکه آتشی درست کردم ، آنرا در مقابل خودم قرار دادم و با قاطعیـت و عـصبانیت رو بـه آتـش                       

گفتم که می خواهم ارتباط من و آن شخص را از بـین ببـرد ، آتـش شـروع بـه چرخیـدن کـرد ،            

  . ین آتش مرا می توانست تا اوج ببرد احساس قدرت تمام وجودم را پر کرده بود ، ا



آتش را مستقیم در چشمانم فرو کردم ، سرم به یکبـاره گـرم شـد و بـه بـه سـرعت احـساس درد                  

کردم ، شدت درد طاقت فرسا بود اما با این حال تحمل می کردم ، براي ادامه ي کار می بایـست       

  . از شر این رابطه خلاص می شدم 

 شد ، احساس بدي به من دست داده بود ، نمی دانم چه اتفاقی افتـاده                 سرم به یکباره از درد خالی     

بود اما خیلی خسته بودم ، بر روي تخت دراز کشیدم و قبل از اینکه به خـواب بـروم دسـتم را بـه                   

سمت گوي گرفتم و آن را نابود کردم ، خیلی سریع چشانم را بستم و از فرط خستگی به خـواب           

  . دم که باري دیگر از آن خواب ها نبینم رفتم ، پیش خودم دعا می کر

قبل از این که کاملا بخوابم صحنه هاي اشفته اي از خوابی که چند دقیقه ي پـیش دیـده بـودم را     

  . جلوي چشمانم دیدم ، اما خسته تر از آن بودم که بتوانم به آن فکر کنم 

***  

 ، انگار در خواب کـابوس  وقتی از خواب بیدار شدم خیس عرق بودم ، به شدت عرق کرده بودم        

هایی می دیدم ، هرچه فکر می کردم به یادم نمی آمد چه خوابی دیـده بـودم کـه اینچنـین عـرق             

  . کرده ام 

به محض اینکه به خودم آمدم ولدمورت را دیدم که روبرویم ایستاده و لبخندي شیطانی بـر لبـان                   

انگـار خـواب   : زده ام گفـت  و صورت وحشتناکش نقش بسته است ، او وقتی دید کـه بـه او زل            

  هاي بدي می دیدي ؟ 

بر روي تختم نشستم ، تختم هنوز در آتـش مـی سـوخت ، جـاي خـودم را روي تخـت  درسـت                

کردم ، ولدمورت را دیدم که زیر چشمی به تختی که درست کرده بـودم نگـاه مـی کـرد ، نمـی        

  . از پدرم چه خبر : و گفتم دانم نگاهش مشوقانه بود یا حسودانه ، لبخندي رو به ولدمورت زدم 

  . یکی رو فرستادم تا خون اژدها گیر بیاره : ولدمورت گفت 

  پس تا حالا چه کار می کردي ؟ : با عصبانیت رو به ولدمورت گفتم 



می خواستم ناسزایی به او بگویم ولی جلوي خودم را گرفتم ، باید خیلی حساب شده و متفکرانـه      

 اینجا خلاص می شدم ، احتیاج به مقـري داشـتم کـه در آنجـا                 عمل می کردم ، می بایست از شر       

تنها باشم ، نمی خواستم ولدمورت از قدرت هاي من با خبر شود ، بلاخره بـه زودي مـی بایـست              

  . او را می کشتم و از سر راه کنار می گذاشتم 

سـتور  اگه یـه بـار دیگـه بـه مـن د        : ولدمورت که خیلی عصبانی شده بود با خشم رو به من گفت             

  . بدي خودم می کشمت 

  . نکنه یادت رفت که لرد فایرچی بهت گفت : لبخندي زدم و گفتم 

فعلا پدرت داره توي  : ولدمورت که متوجه حرف من شده بود جلوي خودش را گرفت و گفت              

  . خون آدمیزاد غلط می زنه 

  . تا خون اژدها بهش نرسه درست نمیشه : گفتم 

 روي تخت من قفل شده بود جواب مرا نداد ، انگار چیـزي بـاور        ولدمورت که دوباره نگاهش بر    

نکردنی را جلوي چشمانش می دید ، او با حسرت به من و تختی که بر روي آن نشسته بودم نگاه               

  . می کرد 

  این تخت ناراحتت نمی کنه ؟ : او به من نزدیک شد و با نگاهی پرسشگرانه رو به من گفت 

  . ی کنه بلکه به من قدرت هم میده آتیش منو ناراحت نم: گفتم 

نمی دونم چرا مـن نمـی تـونم از ایـن کارهـا              : ولدمورت دستش را زیر چانه اش گرفت و گفت          

  . بکنم 

  . همونطور که لرد فایر گفت اون منو خلق کرده : رو به ولدمورت گفتم 

 کـه حـرف     تو واقعـا اینقـدر احمقـی      : ولدمورت که انگار حرف خنده داري را شنیده بود گفت           

  هاي اون پیر خرفتو باور می کنی ؟ 



  . نمی ترسی که به لرد فایر در مورد تو بگم : گفتم 

  . توي خواب داشتی هرچی از دهنت در میومدو به منو لرد فایر می گفتی : ولدمورت گفت 

به یکباره شکه شدم ، یعنی او چند وقت بالاي سر من بوده که چنین حرف هایی را از من شـنیده                      

  . ت ، اصلا من چه خوابی می دیدم که در آن می بایست به لرد فایر فحش و ناسزا می گفتم اس

  . تو فکر می کنی من این قدرتو از کجا اوردم : رو به ولدمورت گفتم 

درست نمی دونم اما خیلی خوب می دونم که لرد فایر ایـن قـدرتو بـه                 .... خب: ولدمورت گفت   

ت مربوط میشه ، چیزي که پدر و مادر تو و ماکسیموس داشتن امـا  تو نداده ، هرچیه به پدرو مادر 

پدرو مادر هکتور نداشتن ، خیلی عجیبه هرچی فکر می کنم رابطه اي بین تو و ماکسیموس پیـدا                   

  . کنم نمی شه 

اگه لرد فایر این قدرتو به منو ماکسیموس نداده پس ما این قدرتو از کجا             : رو به ولدمورت گفتم     

  . اوردیم 

لدمورت به سمت من خم شد ، آتش را در چشمانش می دیدم که شعله می کـشید ، بـه خـوبی                      و

از : افکار موزیانه و وحشتناکش را احساس می کردم ، ولدمورت با صـدایی پـر از خـشم گفـت                     

  . همون جایی که لرد فایر قدرت گرفته ، من در مورد اون خیلی تحقیق کردم 

خودش صندلی اي حاضر کرد ، روي آن لم داد و بعـد از  ولدمورت  قدش را صاف کرد و براي    

همونطور که خودش گفتـه اون بـرادر هارپارگـه ، امـا علـت جـداییش از                  : کمی مکث ادامه داد     

دنیاي جادوگراي سیاه اونی نیست که خودش می گه ، اون خیلی قدرتمند تر از هارپارگ بوده ،               

  .  که هارپارگ بتونه فرمانروا بشه به طوري که هیچ کسی توي اون زمون فکر نمی کرده

ولدمورت پایش را بـر روي پـاي دیگـرش انـداخت و چـشمانش را تنـگ تـر کـرد ، انگـار مـی                         

خواست قیافه اي صادقانه به خودش بگیرد ، او با انگشتانش شروع بـه بـازي کـردن کـرد ، انگـار          

  . د داشت فکر می کرد چگونه صحبت کند و قضیه را از کجا براي من تعریف کن



اینطور که مـیگن اون خـواهر کوچیکترشـو همـراه بـا           : او بعد از سکوتی طولانی رو به من گفت          

مادرش قربونی کرده ، اون مقدار زیادي از قدرتشو صرف این کار کرده تا جایی کـه همـه فکـر                   

  . کردن اون دیگه قدرت جادوییشو از دست داده 

ی کـه همـه فکـر مـی کـردن اون دیونـه شـده            خلاصه اون محکوم به مرگ می شه ، اما از اونجای          

تبرعه می شه ، بعد از گذشت چند سال بلاخره قدرت جدیدشـو بـه همـه نـشون میـده ، اون مـی                         

  .تونسته با آتیش طلسم هاي قدرتمندي رو اجرا کنه و اونو به اختیار بگیره 

نـستن و    جادوگراي سیاه اعتقادات مخصوص به خودشون رو داشتن ، اونا آتیشو مقـدس مـی دو               

نمی تونستن تحمل کنن که یه نفر اونو کاملا در اختیار بگیره ، اینو یه بی احترامی بـه آتـیش مـی         

دونستن ، به همین خاطر چنتا از قدرتمند ترین جادوگر هاي سیاه می رن که اونو بکشن ، اما لـرد                 

  . فایر با قدرت باور نکردنی خودش تمام اونارو قتل عام می کنه 

باعث می شه که جادوگراي سیاه اونـو از بـین خودشـون تـرد کـنن ، اونـم عـصاي                      همین امر هم    

پدرشو بر می داره و فرار میکنه ، البته اینطور که خودش می گه ، اما توي اطلاعـات جـادوگراي                    

  . سیاه گفته شده بود که عصاي پدرشو چندین سال قبل از اینکه این اتفاق بیفته دزدیده بودن 

ا من ابراز نظر کنم ، اما من در فکر فرو رفته بودم ، یعنی لـرد فـایر مـادر و      ولدمورت ساکت شد ت   

خواهرش را براي چه کسی قربانی کرده بود ، او یک دیوانه ي واقعـی بـود کـه چنـین کـاري را                        

  . کرده بود 

حالا به نظرت میشه به کسی مثل لرد فایر اطمینان          : ولدمورت وقتی دید من حرفی نمی زنم گفتم         

   کرد ؟

من که بهش اطمینان نکردم این تویی که جلوش کم اورودي و بهش گفتی که هر کاري                 : گفتم  

اون بخوادو براش انجام می دي ، اصلا بگو ببینم اون قـول چـه چیـزي رو بهـت داده کـه حاضـر                         

  شدي جونتو به خطر بندازي؟ 



رفـاي اون   تو فکـر کـردي مـن اونقـدر احمقـم کـه بـه ح               : ولدمورت که عصبانی شده بود گفت       

  . پیرمرد اطمینان کنم 

  . پس چرا داري به من کمک می کنی : گفتم 

  . بعدا می فهمی : ولدمورت لبخندي شیطانی زد و گفت 

  حالا  اون قول چی رو بهت داده ؟: گفتم 

  !!!زندگی : ولدمورت کمی مکث کرد و بعد از چند لحظه گفت


